
 
 ها، تاريخ و بازي ديگران ها و تفاوتشباهت

 
شود كه قياس ميان شرايط سياسي و اجتماعي ايران بعد از انتخابات مردمي دوم اگر چه گاه شنيده مي

كه اين ماه يادآور ) سي خورشيدي يداري دكتر مصدق در اوايل دههبا موقعيت ايران عصر زمام ،1377خرداد 

هاي تاريخي اين دو دوره نيز تا حدودي خبر از اشتراكات و شباهت هم، نادرست نيست ( پُرهاي تلخ آن استروز

هاي كنند كه تفاوتها تأكيد ميتحقيق، به اين دليل بر شباهت اين گونها باورمندان دهد امّهاي سياسي ميرفتار

تر، هاي جواني و هوشمندي نسلگيرند. آگاهي سياسزماني و تاريخي اين دو مقطع دور از هم را ناديده مي يعمده

شرايط منطقه و جهان، گذر از عصر جنگ سوم جهاني )جنگ سرد( و نبود قطب قدرتمندي به نام شوروي، ورود 

هاي هاي عقيدتي و آرمانسازي نظم نوين جهاني (، ارجحيت ارزشسانبه دوران جنگ چهارم جهاني )تقابل با هم

دست، نقش هاي نظامي برآمده از طبقات تهيمصدق، نقش نيرو يرههاي ناسيوناليستيك دوسنتي بر شعار

هاي هاي ديني، تغييرات تاريخي و سياسي جهان در بدو ورود به سومين هزاره، ادامه و استمرار نيروترين نهادمقتدر

ساز رنوشتجمعيت، جايگاه تكنولوژي، توليد و صنعت، دور شدن از نقش س افزايشدروني انقلاب، شرايط اقتصادي، 

ها در بخش كشاورزي هاي مخالف جدي، انزواي روشنفكران، قطع نسبي وابستگينفت، نبود احزاب فراگير و رسانه

گونه كه در عصر مصدق، به ويژه در بخش صنعت نفت وجود داشت(، كلان، نبود تشكيلات فعال كارگري )آن

هاي بنيادي و فراگير ديگري كه تعبير و دكترين هاي سياسي و اجتماعي و... تفاوتزنان در صحنه يحضور دوباره

 كند. ها را از اساس نفي ميدادحلقوي بودن و تكرار تاريخ رخ

شباهتي به دكتر  ،روند و نه دكتر محمد خاتميسي به شمار مي يمردم اوايل دهه ،نه مردم امروز ما

و اگر  سرنوشت مصدق گرفتار نخواهند آمد مردم ايران نيز به يجمهور برگزيدهرييس ناگزير ومحمد مصدق دارد، 

خُلقي بيان و تَنگ و وفور جرايد و آزادي هايي داردسي، شباهت يدهه يفضاي باز فرهنگي اين عصر با شرايط دوره

گوني مستمر و مشابه تعريف ات و هماي مشترك از اين دو موقعيت است، مسئله به جنس و ذهاي فشار نشانهگروه

نيز رخ دهد  يكه در هر كجاي جهان سوم و زمان ديگر كه نه اين زمان و در اين مكان اشاره داردو رفتار آزادي 

 يكند، مثل دوران مبارزهمي هايي را آشكارو نمود بيابد، باز در وجوهي از منشور تاريخي خود، چنين شباهت

از قيد سلاطين تركيه و همچنين بعد از آزادي يونان  ييا دوره اسپانياگان فرانكو در هجامخواهان با سياه جمهوري

ر برآمدن ناصر و جنبش ناصريسم در مصر و يا روزگابعد از سقوط حكومت نظاميان در آتن،  فضاي باز فرهنگي

آسياي ميانه، يا زمان  يستههاي نوخاتر... موقعيت سياسي و اجتماعي در كشورتعدادي از جوامع عربي، و نزديك

ها در نيكاراگوئه، يا عصر سالوادور آلنده در شيلي: آزادي در هر زمان و مكان داري دانيل اورتگا و ساندنيستزمام

آورد، به همين دليل است كه هر هايي مشابه در پي ميدستاورد به درستيكه رخ دهد و فرصت باليدن بيابد، 

اي را تحمل كند، تو گويي تمام اعضا و آحاد خانوار مشترك حيات آزادي، لطمهكجاي اين سياره موجوديت و 

  ..در دوبلين يا ميدان تيان آن مِن. !در پرو يا فلسطين...  يا چچن، مورد هجوم قرار گرفته است. در كشميربشري 

وني آزادي در بدين منوال و با نظر به چنين باوري، بايسته است كه در عين اعتقاد به وجه مشترك و در

هر مكان و زمان، به اين نكته نيز اشاره كنيم كه شرايط سياسي و اجتماعي عصر دكتر محمد خاتمي، از اساس 

هاي سياسي ا در كنار دانايي و تأييد توانامّ به با دوران دكتر محمد مصدق باشدسايه، موازي و مشاتواند همنمي



هاي كلي و گير اين دو نام، به شباهتگريبانهاي كاستي واقبال  يتوان در حوزهتاريخي، مي ياين دو چهره

 ها پرداخت. دادهاي جدي و اساسي رختفاوت

 مداري ورانداختن آن نبود، بلكه بر قانوندكتر محمد مصدق برآمده از بطن نظامي بود كه خواهان ب

 ير مردمي برخوردار نبود.از حمايت فراگا امّ ورزيدگرايي اصرار ميهاي فردي و اجتماعي از منظر مليّآزادي

از تحكيم، سلامت و بهروزي آن به  از ذات نظام اكنون ايران است كه دكتر محمد خاتمي نيز برآمده ●

با اين تفاوت كه  ،ورزدآزادي از منظر دين اصرار مي مداري ودر راستاي همين نظر، بر قانونكند و شدت دفاع مي

 ترين اقشار جامعه برخوردار است. عترين و وسياز حمايت فعال

ا امّ تعادل و تعامل تفاهم عادلانه بودالملل، خواهان روابط بين دكتر محمد مصدق در سياست خارجي و 

آسيا  هايترين كشوري او را در يكي استراتژيكشرق )انگليس و آمريكا و شوروي سابق( حضور مدبرانه غرب و

 تافتند. نميبر

ها بر اساس دفع مفهوم سنتي گو و تفاهم تمدنومي در سياست خارجي، خواهان گفتدكتر محمد خات ●

تمدن، عزت و استقلال مردم  به فهم دارد و غرب را روابط خوبيشرق )روسيه(  يمغلوب است، با بازمانده غالب و

 ت.ي شواهد موفق بوده استا به امروز نيز با اشاره به همه كند،گرامي ايران دعوت مي

قابل رهايش ي خود را در مگونهچشمان اسفندياردو سو؛  دكتر محمد مصدق در توازن قدرت داخلي، از

 هاي ديني.به نهاد اعتناييديگري بي گشوده بود؛ يكي چپ روسي، و خدنگ دوسر مخالفين

ي عهرا به روي مجمو نفوذ خودبا دو سو، ديدگان بينا و توازن قدرت داخلي، از دكتر محمد خاتمي در ●

 را منادي ديگران بنامد گشوده است، از سر اقبال، ديگر جناح وابسته به غيري نيست كه او تبسم مردميمحبت و 

اگر هم ناخواهندگي  و است« دين»مند به نام از جانبي ديگر، خود مولود آييني مردمي، تاريخي و فراگير و تاريخ و

هاي داخلي گذاريها بر سر چند و چون بينش نيست، بلكه مبارزه بر سر روش در سياستوجود دارد، مخالفت آن

 و خارجي است. 

هاي فرمايشي ي نظامياني بود كه تنها بنا به عادت قانون، سر در فرماندكتر محمد مصدق در محاصره

 داشتند.

كه بنا به اعتقاد  ران استنظامي امروز اي هايگون نيرودكتر محمد خاتمي خود از جنس و جان هم ● 

 اند. حراست از امنيت مليّ و استقلال ارضي موظفقانون، 

و اقشار  سياسي عصر خود بودهاي الفكري طيف محدود منوردكتر محمد مصدق در واقع برگزيده ●

يت متقابل ي حماوران و بازاريان را در در حلقهوسيع ديگر مردمان، زنان، روستاييان و فرودستان شهري و پيشه

اي متعلق به قدرت، و ي ايشان به خانوادهي وابستهكه اين بعد از شخصيت او به روند رشد و انديشه خود راه نداد

 گشت. ميبازممتاز جامعه  يطبقه

د جمعيت موحد و وحدت مليّ و ديني است، كه ظرفيت فرزندكتر محمد خاتمي؛ در يك ارزيابي كلي،  ●

را داشته است، از مسجد تا دانشگاه، از كارخانه تا مزرعه، از اداره تا بازار، زن و مرد و پير گان هو اقبال پذيرش هم

مهربان و ي آرزوهاي به تأخير افتاده خود را در وجود مستقل، شناختند و تحقق همهبه ناگهان او را بازو جوان... 



اي تعلق داشت گردد، او به خانوادهميبازيشان استگاه اجتماعي اكه اين پذيرش تاريخي البته به خ مردمي او يافتند

اش مأمن اي وابسته بود كه بر اساس خواست تاريخ شرقي ما، در مركز جامعه قرار داشت و خانه پدريو به طبقه

پدر ايشان ياد  يي مصلحانهريا و روحيهگان بود. هنوز كه هنوز است مردم يزد از تبسم بيهگاه همبه آرامش

 كردند. آوري نامش، لااقل سكوت مينيز با يادرمردي كه حتي دشمنان عقيدتي او كنند: پيمي

مليّ، با دشمناني عقيدتي، آرماني و فراهاي مليّ تصميم در تعيين سياست و گرفتندكتر محمد مصدق 

ي نمايندگان، با وزير امور خارجهبعضي شبهتاريخي  و حتماً دشمني رو بودبهو بينشي در مجلس شوراي مليّ رو

 مصدق: مرحوم دكتر حسين فاطمي را بسياري به ياد دارند. 

ملّي خود، با مخالفاني در چگونگي روش در مجلس و فرا دكتر محمد خاتمي در روند مديريت ملّي ●

لكه اختلاف بر سر ورزانه نبود، بمولود ستيزي كينهشوراي اسلامي مقابل است، دفع وزير كشور )عبدالله نوري( 

ي مديريت داخلي بود كه به استيضاح و دفع ايشان منجر شد. بر اين اساس، تعبير مخالفت با چند و چون شيوه

ديديم كه قول مساعد در حفظ توازن و هماهنگي در روش، به  بعيد دارد، ايفاصله ،كشي سياسيمفهوم كينه

 د. وزارت كشور كري( را جانشين كرسي اي چون )موسوي لارفوريت چهره

و منزوي بود، نه دشمني  و اقتدار در منطقهنقش  ، ايراني به حاشيه رانده، بدونايران عصر مصدق

 گذاشت. اي بر موجوديت دفاعي آن صحه ميسال در منطقه داشت و نه هيچ همسايهكهن

به دست آورده بها را پر و تجاربي اي عظيم برآمدها ايران دوران خاتمي، ايراني است كه از پي زلزلهامّ ●

هاي وردي با تمام قدرتآو استقلال، هم اعلام آزادي، هشت سال دفاع مقدس، 57بهمن  22انقلاب   است،

و همچنين تمرين  ملت ماو وحشت آنان از رشد قدرت دفاعي  سالرويي با دشمنان كهندراي و جهاني، رومنطقه

ي مليّ، و دفع صدقه موذي و مضر نفت از كالبد هزينه تصادياطر سفر به ساحت استقلال اقرياضت مليّ به خ

ها معرفي كرده است. ايران معاصر و سياست در ميان ديگر فرهنگ ،المللياي ديگر از ايران ما در روابط بينچهره

البته صدمليّ ندارد،  يبودجه يپرور نفت از گردونه و معادلهتنبلاي جز حذف تدريجي درآمد حاكم بر آن چاره

فرزندان ما از گير و گرفت اين اختاپوس  ا به راستيطلبد امّرنج و شكنج و قناعت و رياضت و تحمليّ تحميلي مي

 سياسي براي عبور يك ملت مطرح بودهزار دست، نجات خواهند يافت. انفجار پل حياتي نفت كه به مثابه ارزشي 

شد، دكتر محمد ه ميداستفا جوهاي سلطهلي، از سوي قدرتالملهاي بيناهرم فشار و ابزار بازي يو هم به گونه

و افت و خيز  ، تهي شدن صندوق ذخيرهگير كرد. سقوط ارزش پول مليّاو را زمين يمصدق، كابينه، راه و انديشه

دق را به نفع نظاميان وابسته و كودتاچيان در هم صمخارج، درآمد، تحصيل و فروش نفت. كرسي دولت مليّ م

آيند و خواستگاران خودي را به قلويي كه به راحتي به عقد بيگانگان در ميخواهران دوفت و ارز ملّي، شكست. ن

 دهند. سوي انتحاري سياسي سوق مي

عيني و زماني و  يباري در پي شمارش اين همه تفاوت تاريخي و اختلاف معناي اجتماعي و فاصله

باهت اساسي و خاتمي وجود دارد، شايان گفتن است كه يك شداري اعتباري، كه ميان عصر مصدق و دوران زمام

نه از كنار تهديدات احتمالي كه نبايد ساده انگارا ان اين دو حركت تاريخي وجود داردمي نسهمج ساز وسرنوشت

تكانه و تزلزل اين دو  است. و آن باز هم همان خواهران توأمان، يعني نقش نفت و ارزش پول ملّي آن گذشت

انجامد و اين يشتي و اجتماعي ميمع هايد، تورم و تنشوهاي شديد اقتصادي، ركبه بحران ساز،رنوشتس ينيمه



تجربه و شناختي  كه حريف، اسفنديار مشرقي است خبرگان بيهآشيل مغربي و ديد يپذير، همان پاشنهعضو آسيب

 ساز دارد. ديرين از اين نقص تقدير

جهاني چهارم )اعمال نظم نوين جهاني: بردگي، تسليم و سكوت  ريزي جنگدر ميدان عاري از خون

آرام خاموش و آرامصدا، جهان جنوب( ضامن سلاح مخرب استيلا، در دست ارباباني است كه آن را نرم، بي

هاي در حال رشد نظامي متعلق به نظم اقتصاد بازار آزاد، به سوي كشورغير ياين اسلحه يچكانند، اولين گلولهمي

چنان مشرق زمين فرو بيفتد،  ياي از درياچهخرسنگي عظيم كه در پاره يجنوب شرقي آسيا شليك شد، به گونه

ترين نظام اقتصادي آسيا، يعني ژاپن را نيز لرزاند، ژاپني كه خود به يك آورد، كه مقتدرشكني در پيامواج نظم

س اين شليك حساب شده و اهريمني، دور بماند و امپراتوري صنعتي و اقتصادي بدل شده بود، نتوانست از تيرر

بر اين گسل محيل به زانو اعتنايي تاريخي شد. كره، تايلند، مالزي، سنگاپور و... ديديم كه ين ژاپن دچار چه بي

نورديد، ديگر صادي ملل جنوب شرقي آسيا را درآور كه معادلات اقتروي اين موج مرگزمان با پيشو هم درآمدند

هاي كلان بانك صدا نيز خواه ناخواه دامن از كف خواهند داد. واريز وامر و نزديك از اين انفجار اتمي بيممالك دو

اي موفق نمونه يغالب با مغلوب و ارايه يمعامله يهاي چند كشور آسيايي، در واقع اولين نشانهجهاني به صندوق

ها، ي خاكريزنظم نوين جهاني به فتح گام به گام همه يدر معناي كرنش، تسليم و خاموشي است. دكترين نو نوشته

هاي برتر و صنعتي، ي شد كه قدرتملا اين دهش و بخشش دهشتناك، زماني عشود امّطبق برنامه، پيش آورده مي

دات آسيايي، به يعملاً جاي منار سرقت شده را كنده بودند. ريزش توليدات صنعتي ارزان در ميان خواهندگان تول

ي بُر و امحااين جنگ نفس يها و در نهايت به پشيز بدل شدن ارز مليّ و بومي منجر شد، در ادامهيمتسقوط ق

ترين انرژي مادر، به پايين يو صادر كننده خيزنفت هايمدتي كوتاه، قيمت نفت كشور جمعي اقتصادي، ناگهان در

فخرفروشي هاي جنوبي، ب، سقوط پول ملتنفت در غر يهاي ذخيرهريز شدن انباركند. سرحد ممكن نزول مي

دخل و خرج نفت، موجي مهلك است كه اولين  توازنيو بيكشي دلار بر مسند رهبري پول جهان، و گردن

آغاز كرده است.  ،خاتمي يصفت خود را عليه ملت و در نتيجه سياست و مديريت دولت برگزيدههاي پتيارهپرتاب

گيري در ايران و در ميان مراكز تصميم ،مندانهبيني تعارضات روشپيش هاي اين سياست جهاني باسناريست

ا نابودكننده و عزت و غرور مليّ ما را مورد هجومي آرام امّ يهاي داخلي، از بيرون، بدنهبروز تنش روشن بودن

 يدر گردونه اي و فرديهاي سليقهاند. سرگرم شدن در مسابقات تحكيم قدرت جناحي، برخوردقدرت قرار دادهپر

ها و در نهايت هاي لفظي و چانه زدن بر سر غلط يا صحيح بودن روشافروزيآتش سياست كلي جامعه،

امح و رواداري و لمس تاريخي جامعه مدني و تمرين تس يهاي جناحي، يك سره ماحصل طبيعي تجربهكشمكش

ا آن خصم يابد امّها و جرايد و جهان مطبوعات نمود مياول آن از افق رسانه يو حس عيني آزادي است كه طليعه

بر ايران فهميده و گرامي  جهان و از جمله بر آسيا و به ويژهخويش بر  يجويي كه در پي تحميل نظم تازهسلطه

اي به ظاهر از خود چهرهبيني كرده بوده است، به همين دليل، اگر چه ماست، دقيقاً شرايط داخلي امروز را نيز پيش

دوستي چون دكتر و صلحرو هاي انسان ميانهگو با ايران متحول امروز و سياستوهمسايه و موازي و خواهان گفت

دهد كه خواهان بقا و اي ديگر هم دارد كه تمام قراين آن نشان ميا اين بازي، پردهامّ ، نشان دادهمحمد خاتمي

 جمهور امروز ايران نيستند. هاي جهاني رييسحيات و تحكيم و استمرار سياست

اند، پيش رو، با تبسم، دست برادري به سوي اي زدهها دست به بازي خطرناك، پيچيده و چندگانهآن

خواهد به شود، كه انگار مياي ادا ميا اين اعلام همدلي در واقع به گونهكنند امّنگاه ارزشمند خاتمي دراز مي

 يست كه با واسطهقدرت و راديكال داخلي ثابت كند كه اين انقلاب و نظام آرماني شمافعل و پربالهاي فعال، نيرو



ترين آمال مليّ دارد، كه در نتيجه هيزم بر ها و گرانترين ارزشنشيني از مهمخواهي و عقبخاتمي، قصد عذر

امنيت و آرامش و  برهم زدنزيكي، هاي فيو از اين مسير، مقصدي جز برخورد افكندهاي كدورت و نفاق ميشعله

 كند. اعتمادي عمومي را تعقيب نميايجاد بي

و تحميل فقر و  از سويي هاساز و رودررو قرار گرفتنرهاي كاتشنج و بر هم زدن نظم و تفرق ميان نيرو

رزش پول مليّ هاي آن: سقوط ادرآمد، يعني نفت و پيامد به دليل حذف تنها منبع فاقه از بيرون و از جهتي ديگر

هاي زدگيامني و اعتراضات و يأس فراگير، دلخواري، اختلاس، دزدي، ناو در نهايت ويراني نظام اقتصادي كه رشوه

 يهاي دوران انتخابات؛ سلسلهجمهور به وعدهوفاداري رييسهاي اجتماعي و تزريق باور به ناسياسي و افسردگي

بلندي ملت و سر كه خاتمي خواهان اثبات غرور مليّ خواهند كرد لت را به سويي رهنمونسرنوشت جامعه و دو

دانند كه حريف متمدن ايران، مجبور به انزوا شود. دشمنان اين مردم در چنين روزي جشن خواهند گرفت، زيرا مي

و آگاهي  اي از عزت و ارادهمليّ خود را به مرتبه يجو و اهل تفاهم، جامعهخندان و خونسرد و دانا و مدبر و صلح

 يخواهد رساند، كه ديگر هرگز فريب غير را نخواهد خورد و به زنجيره( آن هم از منظر دين و عدالت) و آزادي

ت، اقتدار، استقلال، فهميدگي و مقابل اين ذلت، عزّ ياهل تسليم و كرنش و خاموشي نخواهد پيوست. نقطه

هاي ملّي خود را ها و ميراثغارت داشته ياجازهچي جهاني شك به هيچ معاملهتي بيآزادگي است، چنين ملّ

داند كه گندمش تنها پنهان پي برده است و مي يبه اين زاويه ، پژوهشايحرفه يخيز كرده. دشمن دوردهدنمي

هيزمش را از استخوان ملت شود كه اي برشته ميو خميرش بر تابه آسياب خون و خشونت آرد خواهد شد در

 پُرحواس و دقيق،در عصر خاتمي برگزيده از سوي اين ملت  ،گيرانده باشد، بايد گفت كه اين وهلهخورده فريب

تاريخ  يحافظه يح و زندهعمل خواهد ماند. ملت ما عين حيات مفرّبيدر عصر خاتمي  آن ترفند كهنه و سست،

ميهني به « محمد»جزاي دو هاي عميق دو عنصر متگذارند تفاوتكنند، اهل فراموشي نيستند و نميعمل مي

 تزوير! ا بيامّ گو... آريوتحميلي بدل شوند، تفاهم و گفتهاي شباهت
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